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زرآباد از روستاهای مختلف برای عیادت او به دفتر جهاد آمدند و با در 
آغوش گرفتنش به زبان بلوچی به او می  گفتند »واجا احمد، پِهِل کن« 

به معنی برادر احمد حلال کن.
  کاشت گندم در منطقه آن چنان مرسوم نبود ولی به صورت محدود 
کشت می شد که نشانه  های آن هم در زرآباد صدای فریاد کشاورزان 
بر سرگاوهای خیره  سری بود که با حرکت شلاق در هوا هم تکان نمی  
خوردند و درنتیجه کــشــاورزان با صرف وقت از صبح تا شب تنها می  
توانستند یک زمین کوچک را با گاوآهن شخم بزنند. جهاد با ارتقای 
ادوات کشاورزی از جمله با تراکتورهایی که در سال 1359 به زرآباد  آورد،   
در کمترین زمــان تمامی زمین های قابل کشت منطقه را آمــاده برای 

زراعت کرد.
  حمید پارویی حتی مسئول پیگیری نامه های اداری اهالی در زاهدان 
هم بود. برای مثال افرادی در زرآباد بودند که تا آن زمان هنوز شناسنامه 
نداشتند؛ به همین علت حسینی با تأیید بزرگان هر قوم و روستا و 
همچنین پاسگاه، نامه معرفی افراد بی شناسنامه را به او برای بردن به 

ثبت احوال می داد تا آنها صاحب شناسنامه شوند.
گاهی اوقات هم که اهالی زرآباد برای درمان به زاهدان می رفتند حمید 
پارویی آنها را راهنمایی می کرد و در برخی مواقع همراه آنها می رفت 

چون مردم زرآبــاد تنها ارگانی که دیده 
بودند جهاد بود و با ارگــان هــای دیگر 

آشنا نبودند.
نامه مهم دیگری هم که حمید پارویی 
بعد از پیگیری مدرسه دنبال می کند 
ایجاد دکل صدا و سیما در زرآبــاد بود 
ــره تــلاش هــایــشــان جـــواب  ــالاخـ کـــه بـ
مــی دهــد و در قسمت پشتی اداری 
جهاد دکل را نصب می کنند که با توجه 
به سیستم دستی تغییر شبکه ها، 
کنترل آن را در اختیار نگهبان جهاد 
قــرار می دهند و با پخش برنامه های 
تلویزیون ایــران برای اولین بار شوق 
دیدن مسابقه فوتبال در مردم زرآباد 
در آن زمان ایجاد می شود. البته برای 
پخش تصاویر صــدا و سیما قبل از 
نصب دکــل تلویزیون، با استفاده از 
موتور برق نیروگاه قدیمی به جا مانده 
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